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نگاهى به «آسمان، كيپ ابر»
تصاويرِ تغزل

ــومين  س ــر»،  اب ــپ  كي ــمان،  «آس
ــينى زاد،  ــتان محمود حس مجموعه داس
13قصه دارد كه يك حال وهواى مشترك 
اندوه بار تمام اين 13قصه را به هم متصل 
مى كند؛ حال و هوايى كه عنوان مجموعه به 
روشنى آن را پيشاپيش خبر مى دهد. در 
تمام قصه هاى حسينى زاد، يك شكست، 
ــك درد به زبان نيامده  ــى و ي ــك ناكام ي
ــت كه در درون شخصيت هاى قصه  هس
ــده و قصه گويا در لحظه اى  ــته  ش انباش
ــخصيت ها از  ــه اين ش ــود ك آغاز مى ش
ــتن آن درد به زبان نيامده در  ــرط انباش ف
ــد و قصه ها  ــتانه انفجار قرار گرفته ان آس
ــه انفجارند؛ لحظه  به واقع روايتگر لحظ
سرريزكردن آنچه شخصيت هاى قصه ها 
ــته اند. شايد از همين رو  در خود نگه داش
ــمان،  ــت كه قصه هاى مجموعه «آس اس
كيپ ابر» حال وهوايى سخت تغزلى دارند، 
ــى  ــا آنجا كه گاه اين تغزل، بار احساس ت
ــد و در مقابل،  ــنگين مى كن قصه ها را س
ــنده توانسته است بين  هركجا كه نويس
ــتى قصه ها و  ــزل و وجوه رئاليس اين تغ
ــتاب و در عين حال  ــز و پرش زبان موج
ــات، نوعى تعادل برقرار  ثبت كننده جزيي
كند، با قصه هايى موفق تر رو به رو هستيم 
كه در عين شاعرانه و تغزلى بودن، به دام 
ــات مفرط نيفتاده اند؛ مثل قصه  احساس
ــى از بهترين و  ــى رو به باغ» كه يك «اتاق
ــاى مجموعه  ــاخت ترين قصه ه خوش س
ــت و در آن، همه عناصر قصه به دقت  اس
ــرار گرفته اند تا روايتى بيرونى  كنار هم ق
ــخصيت ها  ــى از تحولات درون ش و عين
ارايه دهند، يا قصه «نقل ها كه ريختند و 
سكه ها» كه در آن نيز بخش عمده قصه از 
طريق اشيا روايت مى شود. مى توان گفت 
قصه هاى مجموعه «آسمان، كيپ ابر»، آنجا 
موفق ترند كه نويسنده، واقعه را از طريق 
ــن روايت مى كند؛ زاويه  زاويه ديد دوربي
ديدى كه سرد و غيرجانبدارانه است و تنها 
ناظر عينيات است؛ عينياتى كه بايد درون 
شخصيت ها را به صورت غيرمستقيم بازگو 
كنند. البته منظور اين نيست كه زاويه ديد 
دوربين، همواره و در همه جا بهترين زاويه 
ديد ممكن است، چنان كه برخى را اعتقاد 
بر آن است. اما شايد آنجا كه حال وهوايى 
احساسى و تغزلى بر قصه ها حاكم مى شود 
ــادل و پرهيز از  ــى از راه هاى ايجاد تع يك
احساساتى شدن مفرط، به كار گيرى زاويه 
ــد، چنانكه حسينى زاد  ديد دوربين باش
ــاره شد، وقتى اين زاويه  همان طور كه اش
ديد را به كار مى برد قصه هايش، قصه هايى 
موفق تر از كار در مى آيند؛ مثل نمونه هايى 
ــاره شد و بخشى از اين هم  كه به آن اش
شايد بازمى گردد به تصويرسازى كه يكى 
ــت.  ــاط قوت قصه هاى مجموعه اس از نق
مخصوصا تصويرهايى كه از طبيعت ارايه 
ــرده و در  ــده؛ تصويرهايى موجز و فش ش
عين حال گويا و اين تصويرگرى گاه چنان 
بر همه عناصر قصه غالب مى شود كه در 
برخى قصه ها جز با مجموعه اى از تصاوير با 
چيز ديگرى سروكار نداريم. تصاويرى كه 
بيانگر يك حس يا مجموعه اى از حس ها 
هستند و گره خورده با همان حال وهواى 
ــت  تغزلى و اندوه بار قصه ها. همچنين اس
كاركرد اشيا در قصه هاى اين مجموعه و 
تمركز شديد راوى روى اشيا. اين اشيا گاه 
خاطراتى را از گذشته شخصيت داستان 
در خود حمل مى كنند و گاه گره خورده 
ــان درد و اندوه  با امور عادى زندگى، هم
ــده اى را كه در  ــورده و به بيان نيام فروخ
ــاره شد، پشت خود مخفى  آغاز به آن اش
نگه مى دارند تا وقتى كه آن لحظه انفجار 
ــزى درد، خود را با يك حركت  و برون ري
ــدر پلك برهم زدنى  ــايد به ق كوچك، ش
ــن رو مى توان گفت،  ــكار كند. از همي آش
ــخت  ــمان، كيپ ابر»، س ــاى «آس قصه ه
ــده از  ــته به لحظه و تصاوير ثبت ش وابس
لحظات اند؛ لحظاتى آبستن انفجار دردى 

كه بيان آن به تاخير افتاده است. 

شكل هاى زندگى

خاطره و يادآورى در شازده كوچولو

1.  «شازده كوچولو گفت:
-  اهلى كردن يعنى چه؟

روباه گفت:
- اين چيزى است كه تقريبا فراموش شده است «يعنى پيوند بستن»

- پيوند بستن؟»1
ــردن «يكى» يعنى اينكه رابطه خود با او را از حالت معمولى و  اهلى ك
ــاندن اما چگونه موجودى براى ما  اتفاقى به پيوندى عميق تر و يگانه كش
ــود؟ روباه دنبال سخن خود را پى مى گيرد و بيشتر توضيح  يگانه مى ش
مى دهد: «- زندگى من يكنواخت است. من مرغ ها را شكار مى كنم و آدم ها 
مرا شكار مى كنند، همه مرغ ها شبيه هم اند و همه آدم ها شبيه هم اند. اين 
زندگى كمى كسلم مى كند ولى اگر تو مرا اهلى كنى زندگى ام مثل آفتاب 
ــن خواهد شد و آن وقت من صداى پاى تو را خواهم شناخت و اين  روش
صداى پا با همه صداهاى ديگر فرق خواهد داشت. صداى پاهاى ديگر مرا 
در سوراخم، در زيرزمين مى راند ولى صداى پاى تو مثل نغمه موسيقى از 
لانه بيرونم مى آورد... تو موهايى طلايى دارى، پس وقتى كه اهلى ام كنى 
معجزه مى شود. گندم كه طلايى رنگ است ياد تو را برايم زنده مى كند و 

من زمزمه باد را در گندمزارها دوست خواهم داشت...» 2
وقتى شازده كوچولو معنى «اهلى كردن» را ياد مى گيرد، به يكباره ياد 
ــرخ»اش مى افتد. آن وقت متوجه مى شود بدون آنكه بداند عاشق  «گل س
گل سرخ بوده و او را به قول روباه اهلى كرده «پيوند بستن»، «اهلى كردن» 
و يا همان عشق در داستان شازده كوچولو موقعيت محورى دارد و ديگر 
اتفاقات حول عشق است كه انسجام مى يابد، تنها به واسطه عشق است كه 
جهان شازده كوچولو رنگ ديگر مى گيرد و شازده كوچولو به ميانجى عشق 
ــود. از يك طرف وجود خود اين عشق ما را غنى  به «ديگرى» غنى مى ش
ــازد و از طرف ديگر ما را به نيروى نور كل هستى متصل مى سازد  مى س
و در انكار اين عشق ديد ما نسبت به زمين و آسمان، جاندار و بى جان و 

گستره وجود با وسعتى نامحدود گسترش مى يابد. 3
ــاهزاده ميشكين جوان 24ساله كودك مانند و البته فقيرى كه  2.  ش
از سوييس به پطرزبورگ مى آيد تا ارثى كه به او رسيده را صاحب شود، 
در مدتى كه شاهزاده در پطرزبورگ مى ماند عاشق دو زن مى شود. يكى 
دختر جوان ژنرال - آگلايا - و ديگرى ناستاسيا فيليپوونا معشوقه دوست 
و همسفرش راگوژين كه فرزند بازرگانى ثروتمند است، شاهزاده ميشكين 
هر دو زن را دوست مى دارد. در آگلايا زيبايى زمينى مى بيند و مجذوب او 
مى شود اما حسى كه ناستاسيا در ميشكين برمى انگيزد، عشق نيست بلكه 
در عين تحسين دلسوزى نيز هست در حالى كه ناستاسيا از دلسوزى و 
حتى حسادت بيزار است و علاوه بر آن گمان مى برد كه شاهزاده با آگلايا 
ــود. «اما ازدواج نابرابر و بى اساس شخصى  بيشتر مى تواند خوشبخت ش
مانند او با خودش كه زن خوشنامى نيست، به نابودى ميشكين مى انجامد. 
ــود.»4 درنهايت ناستاسيا در آخرين  پس همان بهتر كه خود او هلاك ش
لحظات و درست در نقطه اوج داستان بر ترديد خويش براى انتخاب ميان 
دو عاشق فايق مى آيد و راگوژين را انتخاب مى كند و به سوى او مى رود. اما 
اين تمام ماجرا نيست. اين بار نوبت راگوژين است كه از فرط حسادت زن 
را بكشد. سرانجام راگوژين، ناستاسيا را مى كشد، قاتل و شاهزاده شبى را با 
هم به بيدارى در كنار معشوقه سابق خويش كه اكنون به جسدى در حال 
اضمحلال بدل شده، مى گذرانند «وقتى ساعت ها بعد در آپارتمان باز شد و 
كسانى وارد شدند، قاتل را بيهوش يافتند، دستخوش تبى شديد، شاهزاده 
بى حركت كنار او روى بالش ها نشسته و هربار كه فوران فرياد سينه اش را 
مى دريد يا هذيان مى گفت»5 در آخر شاهزاده ميشكين پريشان تر از قبل 

به سوييس بازمى گردد.
ــياره كوچك را پشت سر مى گذارد تا به  ــازده كوچولو شش س 3.  ش
ــد در سياره ها با آدم هاى عجيب  هفتمين سياره كه زمين است مى رس
روبه رو مى شود و تجربه هاى زيادى از سر مى گذراند، با گل ها، روباه و مار 
آشنا مى شود و از روباه درس اصلى را مى آموزد «آنچه اصل است از ديده 
پنهان است» شازده كوچولو براى آن كه اين درس را به خاطر بسپارد دايما 
تكرار مى كند. «آن چه اصل است از ديده پنهان است.»6 بعد از آن شازده 
ــى رود تا بتواند به همانجايى كه آمده يعنى به  ــو به دنبال راهى م كوچول
سياره اش بازگردد. در همين روزهاست كه با خلبان- راوى داستان- آشنا 
مى شود و از تجربه هاى زندگى و اتفاقاتى كه برايش پيش آمده مى گويد. 
شازده كوچولو به خلبان مى گويد كه بايد به سياره اش نزد گل سرخش 
ــت كه مارى او را نيش بزند. خلبان  ــردد و براى اين كار لازم آن اس بازگ
تعجب مى كند و به او مى گويد زهر مار كشنده است و در اين صورت او 

مى ميرد اما شازده كوچولو مصر است كه مارى او را نيش بزند. 
ــت قدمى پيش رفت. من  ــپس برخاس «... و باز اندكى مردد ماند. س
نمى توانستم تكان بخورم. جز يك نور زرد كه لحظه اى كنار قوزك پايش 
برق زد، اتفاق ديگرى نيفتاد او لحظه اى بى حركت ماند. فريادى نزد. آرام 
مانند درختى كه فروافتد بر زمين افتاد حتى صدايى برنخاست چون روى 

ماسه ها افتاد. حتى صدايى برنخاست چون روى ماسه ها افتاد.»7 
ــاهزاده ميشكين موجودى نامتعارف و متفاوت كه اصلا شبيه به  4.  ش
ــياره اى دور و از بلندى هاى ناشناخته به زمين  ــت، گويى از س ديگران نيس
ــاده و كودكانه قانون درونى خودش را دارد، قانونى كه با هيچ  فروآمده. او س
معيار انسانى نمى توان آن را سنجيد، ميشكين اصلا درك نمى كند كه چگونه 
ــقى نورزيد يعنى چطور آدمى  ــت كسى را دوست نداشت و عش ممكن اس
مى تواند با يك نفر حرف بزند و از مهر او دلش شاد نشود، حتى بيشتر چگونه 
ممكن است از كنار درختى گذشت و از ديدن آن احساس خوشبختى نكرد.
ادامه در صفحه 8

ادبيات و كتاب
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صفحه 8 در جنگل و پيرسال، مثل جهان، اورهان پاموك

صفحه 9 بازتابِ نشست بررسى وضعيت شعر امروز، بهزاد خواجات

صفحه 10 روزنامه

«آسـمان، كيپ ابر»، عنوان تازه ترين مجموعه داسـتان محمود حسـينى زاد است؛ 
مجموعه اى شـامل 13 داستان كه در واقع سـومين بخش از سه گانه اى است كه دو 
بخش ديگر آن، يعنى «سـياهى چسبناك شـب» و «اين برف كى آمده» پيش از اين 
منتشر شده بود. گرچه حسينى زاد چنان كه در گفت وگوى پيش رو خواهيد خواند، 
مى گويد كه آسـمان، كيپ ابر به واقع دومين بخش از سه گانه اى بوده كه با اين برف 
كى آمده تمام مى شود، اما به دليل مشكلاتى كه در زمينه مجوز براى اين كتاب پيش 
آمد و ماندن چندسـاله آن در ارشـاد، اين برف كى آمده زودتر از آسـمان، كيپ ابر 
منتشـر شد. داستان هاى آسمان، كيپ ابر در حال و هواى داستان هاى دو مجموعه 
ديگر حسينى زاد هستند و نثر آنها نيز همان نثرى است كه حسينى زاد در كتاب هاى 
ديگرش به كار برده و نثر مورد علاقه اوسـت؛ نثرى پرشـتاب و موجز و در جاهايى 
شاعرانه و همخوان با حال و هواى تغزلى قصه ها. حسينى زاد در اين گفت وگو مى گويد 
كه در نثر بيش از هركس متاثر از آل احمد، گلسـتان، گلشيرى، شميم بهار و غزاله 
عليزاده اسـت و از كلاسـيك ها هم تحت تاثير بيهقى و غزليات شمس مولانا كه به 
اعتقاد حسـينى زاد، اولى داستان گويى اسـت غريب و دومى شاعرى كه شعرش با 
داسـتان گويى بسيار قرابت دارد. آسـمان، كيپ ابر را انتشارات زاوش منتشر كرده 

است. گفت وگو با محمود حسينى زاد را درباره اين مجموعه داستان مى خوانيد. 

اول مجموعه، توضيحى آمده كه در آن به نوعى به شـأن نزول داسـتان هاى  �
كتاب اشاره شده و رابطه آنها با شخصيت ها و اتفاق هاى واقعى. لحن بسيارى از 
داستان ها هم به بازگويى يك خاطره و اتفاقى كه واقعا افتاده است، مى ماند. آيا 
آن توضيح اول كتاب را بايد به اين معنا بگيريم كه داستان هاى مجموعه «آسمان، 

كيپ ابر»، داستان هايى واقعى و برگرفته از خاطرات شخصى شما هستند؟ 
بله، اين برداشت تا حدود زيادى درست است. نه فقط در مورد آسمان، كيپ ابر 
كه درباره كل سه گانه اى كه اين مجموعه هم جزو آنهاست؛ يعنى «سياهى چسبناك 
شب»، «اين برف كى آمده» و «آسمان، كيپ ابر» كه البته اگر اين سه كتاب به ترتيب 
درستش منتشر مى شد، آسمان، كيپ ابر، دومين قسمت از اين سه گانه بود. اما به 
دليل مميزى اين اتفاق نيفتاد و آسمان، كيپ ابر بعد از دو كتاب ديگر منتشر شد. 
چون اين كتاب چند سال در ارشاد بالا و پايين شد و دليلش هم دو داستانى بود كه 
مى گفتند بايد حذف شود. در فاصله اى كه آسمان، كيپ ابر معطل مانده بود اين برف 
كى آمده درآمد كه در واقع بايد سومين كتاب از اين سه گانه مى بود. اين سه مجموعه 
به هم مرتبط هستند و به همين دليل هم هست كه آدم ها، اسامى و فضاها در اغلب 
داستان هاى هر سه مجموعه تكرار مى شوند و تمام اينها همان طور كه اشاره كرديد، 
به نوعى به زندگى شخصى من برمى گردد و اگر دقت كنى، مى بينى كه هر سه كتاب، 

 مقدمه اى دارد و اسامى اى كه در اين مقدمه ها آمده هم تكرار شده است. 
يعنى شما واقعيت را بدون دستكارى و به همان صورتى كه اتفاق افتاده است  �

گزارش مى كنيد؟ 
بيشتر محورهاى داستان هاى كتاب، واقعى است و مقدارى هم البته تخيل، مثلا 
در داستان «هنوز هم گاهى...»، چگونگى مرگ مادر و پدر، دقيقا همان است كه اتفاق 

افتاده. اطرافيان هم واقعى هستند. 
پس سهم تخيل كجاست؟ چون به هرحال اينها به عنوان قصه منتشر شده...  �

ــت، مثلا  ــتان ها آمده تمامش واقعى نيس خب طبعا، گفت وگوهايى كه در داس
داستان «رضا كه رفت» تا يك جايى اش عين واقعيت است، اما از آنجا كه رضا مى رود 

بيرون و به قول زنش پرنده مى شود، تخيلى است كه به اين واقعيت اضافه شده. 
فكر نمى كنيد اينقدر وفادارماندن به واقعيت و تجربه شخصى اين خطر را به  �

وجود بياورد كه داستان ها شكل خاطره نويسى صرف را به خود بگيرند؟ 
سعى ام را كرده ام كه اين اتفاق نيفتد و كار به خاطره گويى و بيوگرافى نويسى منجر 
نشود. در واقع من عناصرى را از تجربه هاى شخصى ام گرفته ام و آنها را وارد داستان 
كرده ام. بگذار راحت تر بگويم، به نظر من ادبيات، حاصل تجربه هاى نويسنده است. 
اين، اعتقاد راسخ من است كه شما حتى اگر داستان علمى- تخيلى بنويسيد، مثل 
داستان هاى ژول ورن يا داستان هاى استانيسلاو لم،  يا حتى اگر يك داستان  فانتزى 
ــر»، باز هم از تجربه هاى خودتان  ــيد مثل «ارباب حلقه ها»،  يا «هرى پات مطلق بنويس
ــخصى آدم هاست. يك تجربه هم  ــته ايد. حالا يك تجربه اى داريم كه تجربه ش نوش
تجربه ذهنى است. هيچ اثرى بدون دخالت تجربه هاى نويسنده شكل نمى گيرد. حالا 
اين تجربه ها همان طور كه گفتم انواع مختلفى دارد. من مطمئن هستم كه تولستوى 
پيش از نوشتن «جنگ و صلح»، آدم هاى اين رمان و محيط اشرافى و... را واقعا تجربه 
ــته چنين رمانى بنويسد. اما خب خطرى كه مى گويى وجود دارد و  كرده كه توانس
ــنده بايد بتواند اين خطر را پشت سر بگذارد. حالا من در مورد خودم نمى دانم  نويس

چقدر موفق شده ام، ولى اميدوارم توانسته باشم از اين خطر عبور كنم. 
در تمام قصه هاى كتاب، يك «بغض نتركيده» هسـت؛ بغضى كه رها نشده و  �

انگار در درون  شـخصيت ها انباشته مانده و به صورت يك درد ورم كرده درآمده 
است. اين بغض نتركيده و درد انباشته پشت زندگى عادى  شخصيت ها و كارهاى 
روزانه شان مخفى و هر لحظه ممكن است با يك عمل و يك اتفاق، بيرون ريخته 
شود و كل زندگى را از هم بپاشد. اين بغض، در عين حال يك حالت تغزلى هم به 
قصه ها مى دهد كه كاملا هم رنگ و بوى شـرقى دارد. مخصوصا با المان هايى كه 

شما از آنها استفاده مى كنيد، مثل قالى يا معمارى شرقى و... 
اين «بغض نتركيده» كه مى گويى، خيلى اصطلاح قشنگى است و من آن را كاملا 

عامدانه وارد داستان هايم مى كنم. ممكن است خيلى چيزها به صورت غيرعمد وارد 
داستان شوند اما اينكه تو مى گويى، عمدى است و من خودم به آن آگاه هستم. اگر 
يادت باشد پشت جلد اولين كتاب از اين سه گانه، يعنى سياهى چسبناك شب هم 
جمله اى هست كه مى تواند با آنچه تو مى گويى مرتبط باشد. آنجا من مى گويم يك 
جاهايى هست كه تو مى توانى با يك «بله» يا «نه» كه به موقع گفته مى شود، زندگى ات 
را نجات دهى اما اين كار را نمى كنى. يعنى تو جايى در زندگى ات اشتباه مى كنى و 
آن «بله» يا «نه» را نمى گويى و اين به همان به قول تو «بغض نتركيده»  تبديل مى شود 
ــرقى ما برمى گردد. اين را خارجى ها  و در درونت مى ماند. اين هم به خصلت هاى ش
هم درباره ما شرقى ها مى گويند كه در ما يك «اندوه شرقى» هست. يعنى اندوهى كه 
واقعا خاص مشرق زمين است و نمودش را در موسيقى و ادبيات شرق هم مى بينيم. 
جنس اين اندوه با آنچه در هنر غرب وجود دارد، كاملا متفاوت است، مثلا «رومئو و 
ژوليت» يك داستان عاشقانه  عالى است، ولى يك جور دو دوتا چهارتا در آن هست كه 
آن را با مثلا «ليلى و مجنون» و غم و اندوه ديوانه كننده اى كه در آن است، متفاوت 
مى كند. من فكر مى كنم اين اندوه حاصل سرخوردگى اى است كه يك جا در زندگى 
به سراغت مى آيد و اين، وقتى است كه احساس مى كنى جايى در زندگى ات باخته اى. 
ــرخوردگى پيش مى آيد و به همه زندگى ات تسرى پيدا  ــت كه اين س آن وقت اس
ــتان هاى خود من، در  مى كند و حتى از آن هم فراتر مى رود. چنان كه در مورد داس
«اين برف كى آمده» سرخوردگى به جهان مردگان هم تسرى پيدا كرده است. حالا 
وقتى بخواهى اين اندوه و درد و سرخوردگى را به صورت موجز و بدون پرگويى بيان 
كنى، لاجرم بايد به شعر پناه ببرى و اينجاست كه آن حالت تغزلى كه تو مى گويى 
به وجود مى آيد. ايجاز حافظ و ايجاز مولوى براى آن است كه مى خواهند اندوه شان را 
بدون پرگويى بيان كنند. من هنگام نوشتن، از شعر مولانا بسيار كمك مى گيرم و اين 
را چند جا هم گفته ام كه ضرباهنگ نثرم را از مولانا گرفته ام. چون نوشته هاى مولانا به 
گمان من به نثر نزديك تر است تا به شعر. حالا البته من نمى خواهم خودم را با مولانا 
مقايسه كنم و اميدوارم چنين سوءتفاهمى پيش نيايد. ولى براى نوشتن، از شگرد 
عجيب و غريبى كه مولانا دارد، كمك مى گيرم. مولانا يك گمشده دارد كه مى خواهد 
ــده از آن را جورى بيان كند كه همه بفهمند چه دارد مى گويد.  ــدوه برآم آن را و ان
ــود شعرهايى كه  در عين حال، پرگويى هم نمى خواهد بكند و حاصل كارش مى ش

همان طور كه گفتم به گمان من بيشتر يك نثر غريب است تا شعر. 
بر چه اساسى مى گوييد شعر مولانا به نثر نزديك تر است؟  �

يك دليلش اين است كه مولانا در شعرش به نوعى داستان مى گويد... 
 منظورتان مثنوى است يا غزليات شمس؟  �

ــت كه واقعا آدم را ديوانه  ــمس اس نه، مثنوى را كارى ندارم. منظورم غزليات ش
ــد. مولانا در غزليات، يك صحنه را برايت توصيف مى كند و كارهايش خيلى  مى كن
حالت داستانى دارند. اين را شما در شعر حافظ يا سعدى كه هر دو واقعا نقطه هاى 
اوج ادبيات ما هستند، نمى بينيد. يكى از معدود شعرهاى حافظ كه حالت داستانى 
دارد و من واقعا عاشقش هستم، همان شعرى است كه براى مرگ پسرش مى گويد: 
«بلبلى خون دلى خورد و گلى حاصل كرد...» ولى اكثر شعرهاى مولانا يك داستان 

دارد. ضمن اينكه شگرد خاصى هم در تصويرسازى دارد. يعنى به جاى اينكه شما را 
به تدريج وارد يك تصوير كند، ضربه را همان اول مى زند. جورى كه تصوير بلافاصله  
ــود من شعر مولانا را به نثر  ــمت مى آيد. عامل ديگرى هم كه باعث مى ش جلو چش
تشبيه   كنم اين است كه بعضى جاها مولانا، اصلا موازين شعرى را رعايت نمى كند. 
به اين دلايل است كه من معتقدم مولانا يادها و خاطره هايش را با يك نثر آهنگين 

وحشتناك بيان كرده است. 
به بحث نثر در داستان هاى شما، بازخواهم گشت. اما فكر مى كنم يك نكته در  �

مورد آن جنبه تغزلى، ناگفته ماند كه شايد بد نباشد درباره اش توضيحى دهيد. 
فكر نمى كنيـد آن وجه تغزلى در قصه ها، گاهى قصه ها را خيلى احساسـاتى و 

سانتى مانتال كرده است؟ 
ــانتى مانتال نشود. يادم است كه در جلسه  خيلى سعى مى كنم داستان هايم س
نقدى كه براى كتاب «سياهى چسبناك شب» برگزار شده بود، همين موضوع مطرح 
ــن ميرعابدينى و جواد جزينى بودند و يادم نيست  ــه حس ــد. منتقدان آن جلس ش
ــاره كردند و گفتند كه در سياهى چسبناك شب، من  ــان به اين موضوع اش كدام ش
اين خطر را رد كرده ام و به دامن سانتى مانتاليسم نيفتاده ام. به هر حال خودم هميشه 

سعى مى كنم اين اتفاق نيفتد اما خب بعضى جاها شايد از دستم در رفته است. 
 مثلا در قصه «زعفرون»، شـايد شـعر حافظ مى توانسـت به صـورت كامل  �

در قصـه نيايـد و فقط به ما كد دهد. امـا همين آوردن يك غـزل به طور كامل 
در قصه، يك كمى آن حالت احساسـاتى مفرط را بـه وجود آورده. ضمن اينكه 
قصه هاى شما، اغلب بر مبناى پنهان كردن ماجراى اصلى است. معمولا كدهايى 
مى دهيد و رد مى شويد. ولى در زعفرون، آن شعر و اشاراتى از اين دست علاوه بر 

احساساتى كردن كار، باعث شده ماجرا زود لو برود... 
ــت كه بعدا به مجموعه اضافه شده است.  ــتان قديمى اس خب زعفرون يك داس
ــت و  ولى البته اين، آنچه را تو مى گويى توجيه نمى كند. توجيهش چيز ديگرى اس
به ساختمان خود اين قصه برمى گردد. فكر مى كنم ساختمان قصه ايجاب مى كرد 

كه من آن شعر را كامل بياورم. وگرنه من خودم طرفدار ادبيات موجز و بدون لفاظى 
ــخصيتى هست كه  ــتم. اما در مورد زعفرون موضوع فرق مى كند. آنجا يك ش هس
هميشه بسيار خوددار بوده و هيچ كس نفهميده كه اين شخصيت ممكن است ضعفى 
هم داشته باشد. حالا بايد آن پروسه طى شود تا برسد به جايى كه اين ضعف آشكار 
ــود. زعفرون بايد به حدى برسد كه دست آخر مجبور شود سرش را بگذارد روى  ش
ــاس كردم  ــعر را آوردم. يعنى احس ميز و گريه  كند. به اين دليل بود كه من آن ش
خواننده هم حين خواندن اين شعر، مى تواند با زعفرون به آن حد انفجار برسد. جور 
ــتم اين كار را بكنم. يعنى آن مسير بايد طى مى شد تا مى رسيد به  ديگر نمى توانس

آن لحظه انفجار. 
 يك نكته اى كه در داسـتان ها توجه مرا جلب كرد تصويرسـازى هاى خوب  �

داستان هاست. مخصوصا منظره هاى طبيعى و تصويرهايى كه از اين منظره ها به 
دست مى دهيد، در عين رعايت ايجاز، خيلى خوب درآمده... 

اين آوردن طبيعت در داستان ها، تاثيرى است كه من از ادبيات آلمان گرفته ام. 
در آلمان، تقريبا در تمام مصاحبه هايى كه سر همين جريان مدال گوته با من شد، 
ــوال را مى پرسيدند كه شما به عنوان نويسنده از ادبيات آلمان چه گرفته ايد؟  اين س
ــى دادم، همين قضيه طبيعت بود. من  ــوال م ــى  از جواب هايى كه من به اين س يك
ــتم.  ــتفاده از طبيعت را بيش از هر كس مديون دورنمات هس ــع اين نوع اس در واق
دورنمات نويسنده اى است كه به طبيعت كاراكتر مى دهد. در خيلى از داستان ها، چه 
داستان هاى ايرانى و چه اروپايى، طبيعت فقط به عنوان يك پس زمينه حضور دارد. 
ولى «قاضى و جلادش» دورنمات را اگر بخوانى، مى بينى كه در آن، طبيعت دقيقا يك 
كاراكتر پيدا كرده است. من هم سعى مى كنم اين كار را بكنم. در رمانى كه نوشته ام 
و چاپش ممنوع شده، طبيعت دقيقا كاراكتر يك بخش از داستان است. يعنى ما اگر 

فرض كنيم دو تا قهرمان داريم، يكى اش طبيعت است، يكى هم آدم داستان. 
 در همين مجموعه «آسـمان، كيپ ابر» هم مثلا در قصه «اتاقى رو به باغ» كه  �

به نظرم بهترين قصه مجموعه هم هست، از طبيعت خيلى استفاده خوبى شده... 
ــه، در آن قصه روى اين قضيه خيلى كار كرده ام و آن بادى كه توى درخت ها  بل
مى آيد، شب، روز، سايه و آفتاب و عناصرى مانند اينها همگى حساب شده وارد قصه 

شده اند. 
 يك نكته ديگر در داستان هاى شما، ريزبينى روى اشيا است. مثل كفش ها  �

در قصه «نقل ها كه ريختند و سـكه ها» كه جنسيت آدم ها از طريق آنها معرفى 
مى شود... 

بله، در آن قصه زاويه ديد اصلا بالا نمى آيد و همه چيز از پايين روايت مى شود... 
 كلا در داستان هايتان روى اشيا زياد تمركز مى كنيد. مخصوصا روى قالى...  �

ــخصى خود من برمى گردد. وقتى مى خواهم حواس  ــايد به اخلاق ش دليلش ش
ــم را  ــوم، مثلا حواس ــىء خيره ش خودم را از فكرى منحرف كنم مجبورم به يك ش
ــيا فوكوس  ــت كه روى اش به تلويزيون يا ليوان يا هر چيز ديگر مى دهم. اخلاقم اس
ــتان هايم شخصيت ها با دستشان زياد بازى مى كنند،  مى كنم. يا مثلا اينكه در داس

دقيقا اخلاق خود من است. 
 گاهـى تصويرسـازى ها و بـه قول خودتـان فوكوس كـردن روى اشـيا در  �

داستان هايتان آنقدر زياد مى شود كه آدم احساس مى كند جاى طرح داستان را 
مى گيرد. يعنى بعضى داستان ها بيشتر يك لحظه را بازگو مى كنند تا يك ماجرا را 

كه از نقطه اى شروع شده و به نقطه اى ختم شده است. 
بله، مثلا داستان «برنگشت نگاه كند» لحظه حركت قهرمان داستان از دم مبل تا 
دم در است و در اين فاصله، دلبستگى هايش به اشيا روايت مى شود؛ اشيايى كه اين 
آدم به آنها دلبستگى داشته و حالا از تمام شان دل مى كند و مى رود بيرون. يا داستان 

«مثلا سنگى سفيد و مرمر» كه آن هم يك لحظه است. 
 خود داستان آسمان، كيپ ابر هم همين طور است...  �

دقيقا... 
 آيا وقتى داستان اينقدر در يك لحظه يا تصوير فشرده مى شود و طرح در آن  �

محو مى شود، باز مى توان اسمش را داستان گذاشت؟ 
ــتان است. يك بار در  چرا كه نه؟! وقتى دارد چيزى را بيان و روايت مى كند داس
جلسه اى در اصفهان يكى از بچه هايى كه كارگاه  داستان نويسى مى رفت، از من پرسيد 
اول و آخر داستانت كجاست؟ من گفتم اين داستان ها به قول عكاس ها «اسنپ شات» 
است؛ يعنى مثل عكس هاى لحظه اى است و جاهايى حالت كاملا ايستا پيدا مى كند 
و انگار يك عكس را توصيف مى كند. يعنى هيچ حركتى در آنها نمى بينيد و اگر هم 

حركتى باشد، فقط در ذهن طرف است. 
 مى رسيم به بحث نثر در قصه هاى شما. نثر شما انگار تركيبى است از چند  �

جور نثر. يعنى يك جاهايى نثر خيلى پرشتاب و در عين حال ريتميك مى شود 
و در عين شـتاب، جزييات را هم شـكار مى كند. يك جاهايى شـاعرانه است و 
توصيفى. يعنى درنگ مى كند روى يك تصوير و منظره و خيلى جاها هم نثر را 
مى شـكنيد. البته اين تفكيك را براى روشن ترشدن بحث انجام دادم. وگرنه در 
خود نثر مرز دقيقى بين اين حالت هاى مختلف نمى توان قايل شـد. به نظرم نثر 
شـما در نهايت شبيه حرف زدن خودتان است. يعنى در تمام قصه ها صداى شما 
شنيده مى شود. به تاثيرتان از مولانا اشاره كرديد. مى خواستم بدانم غير از مولانا، 

بين كلاسيك ها و معاصران، بيشتر تحت تاثير چه كسانى بوده ايد؟ 
ــاله بودم، خيلى روى من تاثير  ــن نثرى كه در نوجوانى و وقتى 15،14س اولي
گذاشت نثر جلال آل احمد بود؛ مخصوصا نثر مقاله نويسى اش. هيچ وقت از نثرهاى 
ــم نمى آمد. هميشه نثرهاى  ــم نيامده. جوان هم كه بودم خوش پرطمطراق خوش
شتابزده، با ضرباهنگ تند را كه در عين حال به قول تو بتواند جزييات را هم شكار 

كند، دوست داشتم. 
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گفت وگو با محمود حسينى زاد گفت وگو با محمود حسينى زاد 
درباره مجموعه داستان «آسمان، كيپ ابر»:درباره مجموعه داستان «آسمان، كيپ ابر»:
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